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 فصل چهار

 ميانبری به وسط قارچ ها

 

در آلاچيقی از درختان زنده، با شاخه های به هم پيوسـته و  . فرودو صبح سرحال از خواب برخاست

آويزان تا زمين، خوابيده بود؛ بسـترش از سـرخس و علـف بـود، عميـق و نـرم و بـه طـرز عجيبـی          

ت بـاقی مانـده بودنـد، مـی     خورشيد از وسط برگهای لرزنده کـه هنـوز سـبز بـر روی درخ ـ    . خوشبو

 .از جا جست و بيرون رفت. درخشيد

پی پين ايستاده بود و آسمان و وضع هـوا را بررسـی   . سام بر حاشيه بيشه روی سبزه ها نشسته بود

 .نشانی از الف ها نبود. می کرد

نش مـزه نـا  . بيـا و صـبحانه ات را بخـور   . برای ما ميوه و نوشيدنی و نان گذاشته انـد «: پی پين گفت

نمی خواستم چيزی برايـت نگـه دارم، ولـی اصـرار سـام      . تقريباً همانقدر خوب است که ديشب بود

 ».بود

 »نقشه ما برای امروز چيست؟«: پی پين پرسيد. فرودو کنار سام نشست و شروع به خوردن کرد

و تـوجهش را بـه غـذا    » .رفتن به باکلبـاری و تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت سـريع       «: فرودو جواب داد

 .عطوف کردم

زيـر نـور خورشـيد     »فکـر مـی کنـی دوبـاره آن سـوارها را ببينـيم؟      «: پی پين بدون نگرانی پرسـيد 

 .صبحگاهی، تصور ديدن فوج آنها در نظرش چندان اضطراب آور نمی نمود
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ولی اميدوارم بدون آن کـه مـا   «. ، دوست نداشت موضوع را به ياد بياورد»بله، احتمالاً«: فرودو گفت

 ».از رودخانه رد شويمرا ببينند 

 »ته و توی قضيه آنها را از گيلدور در آورده ای؟«

 ».فقط اشاره و معما –نه زياد «: فرودو طفره رفت و گفت

 »راجع به بو کشيدن چيزی نپرسيدی؟«

 ».در مورد آن صحبت نکرديم«: فرودو با دهان پر گفت

 ».مطمئنم که خيلی اهميت دارد. بايد صحبت می کرديد«

. در آن صورت هم مطمئنم که گيلدور از توضيح دادن آن امتناع می کـرد «: با لحن تند گفتفرودو 

مـی  . ال شـما جـواب بـدهم   ؤنمی خواهم موقع خوردن به يک مشت س! حالا يک کم راحتم بگذاريد

 »!خواهم فکر کنم

 .به سوی حاشيه بيشه راه افتاد» آن هم موقع صبحانه؟! ای داد بی داد«: پی پين گفت

بيم تعقيب شدن را  –که فکر می کرد به طرزی فريبنده روشن است  –نظر فرودو، صبح روشن در 

صـدای شـاد پـی پـين بـه      . از ذهن او بيرون نرانده بود؛ و مشغول تعمق در گفته هـای گيلـدور بـود   

 .داشت روی چمن های سبز می دويد و آواز می خواند. گوشش رسيد

دوسـتان جـوانم را خـودم بـرای راهپيمـايی در شـاير ببـرم، و        اين که  !نمی توانم! نه«: با خود گفت

بردن آنها بـه تبعيـد،   . هروقت که گرسته و خسته شديم، غذا و رختخواب مهيا باشد، يک چيز است

حتـی اگـر   : جايی که گرسنگی و خستگی ممکن است هيچ وقت التيام پيـدا نکنـد، يـک چيـز ديگـر     
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فکر نمی کـنم حتـی سـام را بـا     . ث تنها مال خودم استاين ميرا. خودشان هم مايل باشند که بيايند

 .به سام گمگی نگاهی انداخت و دريافت که سام مراقب اوست» .خودم ببرم

نظر تو چيست؟ می خواهم تا آنجا که می شود هرچه سريع تـر شـاير را تـرک    ! خوب، سام«: گفت

 ».ر کريک هالو نمانمدر حقيقت عزمم را جزم کرده ام که اگر بشود حتی يک روز هم د- -کنم 

 »!خيلی عالی است، قربان«

 »هنوز می خواهی که همراهم بيايی؟«

 ».بله، می خواهم«

خيلـی احتمـال دارد کـه     .از همـين الآن خطرنـاک شـده اسـت    . قضيه دارد خطرناک می شـود سـام  «

 ».هيچکدام از ما برنگرديم

: به من گفتند. ديگر معلوم استاگر شما برنگردی قربان، من هم برنمی گردم، اين که «: سام گفت

حتی اگر تا ماه هم بـالا  . هيچ وقت چنين قصدی را ندارم! تنهايش بگذارم«: گفتم» !تنهايش نگذار«

و اگـر هرکـدام از آن سـوارهای سـياه بخواهنـد جلـوی او را بگيرنـد،        «: گفـتم » .برود، با او می روم

 .آنها با هم خنديدند» .حسابشان با سام گمگی است

 »در مورد چه صحبت می کنی؟. که هستند آنهااين «

ديشب کمی با هم صحبت کرديم؛ ظاهراً خبر داشـتند کـه داريـم مـی رويـم، پـس       . الف ها، قربان«

 »!محشر! آدم های محشری هستند، الف ها را می گويم قربان. ديدم فايده ای ندارد که انکار کنم

 »ا ديدی، باز هم دوستشان داری؟حالا که از نزديک آنها ر. همين طورند« :فرودو گفت
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اگر عجيب نباشد، می گويم آنها بالاتر از دوست داشتن و دوسـت نداشـتن   «: سام آهسته جواب داد

آنها کاملاً بـا آن چيـزی کـه انتظـار     .اصلاً مهم نيست که من درباره آنها چه فکر می کنم. من هستند

ر جـوان، ايـن قـدر شـاد و ايـن قـدر       به قول معـروف ايـن قـدر پيـر و ايـن قـد       –داشتم فرق دارند 

 ».غمگين

فرودو تا اندازه ای بهت زده به سام نگاه کرد، گويی انتظار داشـت تـا حـدی نشـان ظـاهری تغييـر       

صدای سـام گمگـی    صدايش هيچ شباهتی به. عجيبی را که در او به وقوع پيوسته بود، به چشم ببيند

خودش بود کـه آنجـا نشسـته بـود، جـز      اما ظاهرش شبيه همان سام گمگی . آشنای خودش نداشت

 .اين که چهره اش به طرزی غير معمول انديشناک به نظر می رسيد

حالا که آرزويت برای ديدن آنها از  –الآن، باز هم احتياجی می بينی که شاير را ترک کنی «: پرسيد

 »همين الآن برآورده شده؟

انگار به نوعی آينـده  . طور ديگری شده ام نمی دانم چطور بگويم، ولی از ديشب به بعد. بله قربان«

حـالا ديگـر   . می دانم که راه درازی در پيش داريم؛ ولی می دانم که نمی توانم برگـردم . را می بينم

ديگر درست نمی دانم که چـه مـی خـواهم؛     –قصدم ديدن الف ها نيست، يا ديدن اژدها، يا کوه ها 

وظيفه ای دارم که بايد انجامش بـدهم، و   دش برسد،ولی می دانم قبل از اين که کار به سرانجام خو

 ».بايد کار را تمام کنم، می دانيد که چه می گويم. اين وظيفه جلوی روی ماست، نه در شاير

بـا  . مـن راضـی ام  . اما می فهمم که گندالف همسفر خوبی برايم انتخاب کرده. در مجموع نمی دانم«

 ».هم می رويم
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سپس برخاست و زمين هـای جلـوی رويـش را از نظـر     . تمام کرد در سکوت فرودو صبحانه اش را

 .و پی پين را صدا زد. گذراند

. بايد بلافاصله راه بيـافتيم . آماده ايد که شروع کنيم«: خود را رساند، گفت وقتی پی پين دوان دوان

 ».تا ديرووقت خوابيديم؛ راه زيادی در پيش داريم

من خيلی وقت است بيدار شـده ام؛ و  . ديروقت خوابيدی تا تومنظورت اين است که «: پی پين گفت

 ».فقط منتظريم که تو خوردن و فکر کردنت را تمام بکنی

و الآن دارم مـی روم کـه هرچـه زودتـر خـودم را بـه فـری        . هر دو تای اين کارها را تمام کرده ام«

می . خل جاده برومنمی خواهم برگردم به جاده ای که ديشب ترک کرديم و از دا. بالکباری برسانم

 ».خواهم از همين جا ميان بر بزنم و صاف از وسط زمين ها رد بشوم

با پای پياده از هيچ کجای اين زمين هـا صـاف نمـی    . پس بگو می خواهم پرواز کنم«: پی پين گفت

 ».شود ميان بر زد

ر جنـوب  فـری د . به هرحال ميان بر ما هرچه باشد، مسـتقيم تـر از جـاده اسـت    «: فرودو جواب داد

 شرقی وودهال است؛ اما جاده می 

می توانی از همين جا خم آن را ببينی که انتهای شمالی ماريش را دور می زند تـا   –يچد طرف چپ 

ولی اين طـوری کيلـومتر هـا از مسـير دور مـی      . جاده ای را که از پل بالای استاک می آيد قطع کند

ط مستقيم به طرف فری برويم، يک چهـارم راه را  اگر از اين جايی که ايستاده ايم توی يه خ. شويم

 ».کوتاه کرده ايم
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زمـين هـای ايـن در و بـر      .ميان بر زدن موجب تاخيرهای طولانی مـی شـود  «: پی پين دليل آورد

من زمين هـای ايـن دور و اطـراف     –ناهموار است و پايين ماريش پر است از باتلاق و انواع دردسر 

ز بابت سوارهای سياه است، فکر نمی کنم مواجه شده بـا آنهـا تـوی    اگر نگرانی ات ا. را می شناسم

 ».جاده بدتر از مواجه شدن با آنها توی بيشه يا مزرعه باشد

پيدا کردن مردم توی بيشه يا مزرعه، سخت تـر از پيـدا کردنشـان تـوی جـاده      «: فرودو جواب داد

که تول جاده دنبالـت بگردنـد،    در ضمن وقتی انتظار دارند توی جاده باشی، احتمال آن هست. است

 ».نه بيرون از جاده

! ولی سخت اسـت . توی هر باتلاق و راه آبی که بگويی دنبالت می آيم! بسيار خوب«: پی پين گفت

در استاک، قبل از غـروب خورشـيد حسـاب بـاز کـرده       ماهی طلايیمن روی گذشتن از ميهمانخانه 

خيلی وقـت مـی شـود آبجـوی آنجـا را      : قبلا داشت بهترين آبجوی فاردينگ غربی را دارد، يا. بودم

 ».مزه نکرده ام

ه ن ـميان بر ممکن اسـت موجـب تـاخير بشـود، ولـی ميهمانخا     ! پس جای بحث نيست«: فرودو گفت

مـی  . دور نگـه داريـم   مـاهی طلايـی  به هر قيمتی که شده بايد تـو را از  . تاخير را طولانی تر می کند

 »سام تو چه می گويی؟. برسيم خواهيم قبل از تاريکی به بالکباری

سام علی رغم ترديد درونی و تأسف عميق به خاطر از دست دادن بهترين آبجوی فاردينگ غربـی،  

 ».من همراه شما می آيم آقای فرودو«: گفت

پس اگر قرار است با جان کندن از ميان باتلاق ها و بوته هـا رد بشـويم، همـين الآن    «: پی پين گفت

 »!راه بيافتيم
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همين زودی، هوا تقريباً به همان اندازه روز پيش گرم شده بود؛ اما ابرها کم کم از غرب فرا می  به

يک سراشيبی پـايين آمدنـد    با تقلا از شيب تند و سبز. ظاهراً احتمال داشت که باران ببارد. رسيدند

ه وودهـال در  مسيرشان را به نحوی انتخاب کـرده بودنـد ک ـ  . و داخل درختان انبوه پايين فرو رفتند

سمت چپ آنان قرار می گرفت، و به صورتی اوريب از ميان بيشه می گذشت که بـه صـورتی انبـوه    

سـپس صـرف نظـر از    . تا آن که به زمين های مسطح آن سو برسـد  ضلع شرقی تپه را پوشانده بود،

هـای   که راهشان را سد می کرد، می توانستند مستقيم به طرف فری که در زمين چند نهر و پرچين

 .فرودو حساب کرده بود که بايد هجده مايل در خط مستقيم پيش می رفتند .باز قرار داشت، بروند

از ميان بوتـه هـای   . به زودی دريافت که بيشه، انبوه تر و متراکم تر از آن است که به نظر می آمد

وقتـی  . برونـد انسـتند پـيش   به هم تنيده زير درختان راهی وجود نداشت، و آنان زياد سريع نمی تو

با تقلای بسيار خود را به انتهای سراشيبی رساندند، جويباری را يافتند که از تپه های پشـت سـر در   

بستر عميقش با ديواره های پرشيب و لغزنده و بوته هـايی کـه روی آن را گرفتـه بـود، بـه سـمت       

نمـی  . کـرده بـود   به طرز ناراخت کننده ای مسيری را که برگزيده بودند قطـع . پايين جريان داشت

توانستند از روی آن بپرند، و در واقع بدون خيس شدن، و خراش برداشتن و توی گل رفـتن از آن  

 »!خوان اول«: پی پين لبخند تلخی زد و گفت. ايستادند و ماندند که چه بکنند. بگذرند

راشـيبی  از ميان روزنه ای در ميـان درختـان، منظـره قلـه س    . سام گنگی نگاهی به پشت سر انداخت

 .سبزی را ديد که از آن پايين آمده بودند
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همگی نگـاه کردنـد و روی يـال     »!نگاه کنيد«: در حالی که به دست فرودو چنگ می انداخت، گفت

کنار آن آدمی با هيئت سـياه  . بلند بالای سرشان، با پس زمينه ای از آسمان، اسبی ايستاده را ديدند

 .ايستاده بود

فرودو جلو افتـاد و بـا سـرعت بـه ميـان بوتـه هـای انبـود         . منصرف شدند بلافاصله از فکر برگشتن

ميان بر ما از اول پر پـيچ و خـم   ! هر دوی ما حق داشتيم! وای«: به پی پين گفت. جويبار شيرجه زد

ببين صدای آمدن کسی را مـی  : گوش های تو تيز است سام. بوده؛ ولی درست به موقع پناه گرفتيم

 »شنوی؟

دند و همچنان که گوش می کردنـد، نفـس هـای خـود را حـبس کـرده بودنـد؛ امـا         بی حرکت ايستا

گمان نکنم بخواهد اسب خودش را از آن سراشـيبی  «: سام گفت. صدای تعقيب به گوش نمی رسيد

بهتـر اسـت راهمـان را ادامـه     . می زنم که خبردار شده ما پايين آمـده ايـم   پايين بياورد، ولی حدس

 ».بدهيم

بايد کوله هاشان را حمل می کردند و بوتـه هـا و تمشـک    . روی هم رفته آسان نبود ادامه دادن راه،

از بـادی کـه روی تپـه پشـت سرشـان مـی       . های جنگلی، اکراه داشتند از اين که به آنان راه بدهند

وقتـی سـرانجام راهشـان را بـه زور بـه سـوی زمـين        . وزيد خبری نبود، و هوا ساکن و دم کرده بود

گشودند، گرمشان بود و خسته بودند و سر تـا پـا خـراش برداشـته بودنـد و ديگـر از       نسبتاً باز می 

ديواره های جويبار، وقتی به زمـين مسـطح رسـيدند،    . راهی که در پيش گرفته بودند مطمئن نبودند

کوتاه تر و جريان آن کم عمق تر و پهن تر شد که پيچ و تاب خوران به سـوی مـاريش و رودخانـه    

 .می رفت
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اگر بخواهيم دوبـاره بـه مسـير خودمـان برگـرديم      ! ای وای، اينجا نهر استاک است«: گفت پی پين

 ».مايد همين الآن برويم آن طرف نهر و بپيچيم سمت راست

به آب زدند و از نهر گذشتند، و با شتابه خود را در ساحل مقابل به بالای يک فضای باز و وسيع، پر 

: در آن سو دوبـاره بـه کمربنـدی از درختـان برخوردنـد     . دنداز بوته های نی و خالی از درخت رسان

زمـين  . بيشتر درختان بلوط بلند، و اينجا و آنجا درختان نارون يا تک و توکی درخت زبان گنجشک

؛ امـا درختـان بـه هـم     .سـته در زيـر درختـان ديـده مـی شـدند      خوب هموار بود و کمتر بوته های ر

برگ هـا يـک لحظـه بـا وزش تنـد بـاد از       . ی دورتر را ببينندچسبيده تر از آن بودند که بتوانند خيل

سـپس بـاد متوقـف    . شاخه های جدا شدند و قطره های باران از آسمان ابری شروع به ريختن کـرد 

با زحمت تا آنجـا کـه ممکـن بـود بـا سـرعت از روی       . شد و باران، يکنواخت شروع به باريدن کرد

های ريخته می گذشـتند؛ و بـاران دور و بـر آنـان چـک       چمن زار ها و از ميان توده های انبوه برگ

با هم حرف نمی زدند، بلکه مدام به عقب و اين طـرف و آن طـرف    .چک می باريد و جاری می شد

اميدوارم زياد به سمت جنوب نچرخيده باشيم، و «: پس از نيم ساعتی پی پين گفت. نگاه می کردند

بايد بگـويم در پهـن    -وار جنگلی خيلی زياد نيست عرض اين ن! در جهت طول اين بيشه راه نرويم

 ».و بايد تا به حال از آن گذشته باشيم –ترين جا، بيشتر از يک مايل نيست 

. اين کار اوضـاع مـا را بهتـر نمـی کنـد     . خوب نيست که شروعمان با زيگ زاگ باشد«: فرودو گفت

که بخواهم دوباره بـه فضـای بـدون    هنوز مطمئن نيستم ! اجازه بده راهمان را همينطور ادامه بدهيم

 ».درخت برسيم
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بعد خورشيد از ميان ابرهای پاره پاره درخشـيدن گرفـت   . آنان دوباره حدود دو، سه مايل راه رفتند

اکنون روز از نيمه گذشته بود، و آنان احساس می کردند که وقت نهـار  . و از شدت باران کاسته شد

هر چند برگ هـايش زود بـه زردی گراييـده بـود، امـا      : زير يک درخت نارون ايستادند .شده است

وقتـی خواسـتند    .هنوز انبوه برگ هايش زمين زير پای آن را کاملاً خشک و محفوظ نگاه داشته بود

غذای خود را آماده کنند، دريافتند که الف هـا قمقمـه هاشـان را بـا نـوعی نوشـيدنی زلال بـه رنـگ         

را داشت که از گل های بسـيار بـه عمـل آمـده باشـد، و بـه       رايحه عسلی : طلايی روشن پر کرده اند

و بـه زودی مشـغول خنديـدن شـدند و مشتشـان را بـه شـکلی         .طرز شگفت انگيزی نيروبخش بود

احساس می کردنـد چنـد مايـل بـاقی مانـده را بـه       . تحقير آميز به باران و سواران سياه حواله دادند

. ه تنـه درختـی تکيـه داد و چشـمانش را بسـت     فرودو پشتش را ب. زودی پشت سر خواهند گذاشت

سام و پی پين کنار هم نشستند و شروع کردند به زمزمه کردن و بعـد آرام ترانـه ای را بـا هـم دم     

 :گرفتند

 

 پيش به سوی آبجو! هو! هو! هو

 .برای شفا دادن قلبم، برای غرق کردن غم هايم

 باران شايد ببارد، باد شايد بوزد

 مانده که بايد بروم، و هنوز فرسنگ ها راه

 ولی زير يک درخت بلند دراز می کشم،
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 .و می گذارم که ابرها شناکنان بروند

 

. لحظه ای بعد ناگهـان دسـت از خوانـدن کشـيدند    . دوباره با صدای بلند شروع کردند !هو! هو! هو

و تنهـا  صدای زوزه ای طولانی در باد شنيده شد، مه شبيه فرياد موجودی شرير . فرودو از جا جست

در همـان حـال کـه نشسـته يـا      . اوج گرفت و فرود آمد و با آهنگ بلند کوشخراشی تمـام شـد  . بود

خشکشان زده بود، در جواب فريـاد، فريـاد ديگـری برخاسـت کـه       ايستاده بودند و انگار که در جا

سپس سـکوتی برقـرار شـد کـه     . ضعيف تر و دورتر بود، اما کمتر وحشت به جان آدم نمی انداخت

 .ط صدای باد در ميان برگ ها آن را می شکستفق

مـی کوشـيد بـی اعتنـا صـحبت کنـد، امـا        » خوب فکر می کنيد چـه بـود؟  «: پی پين سرانجام پرسيد

اگر پرنده بـود، از نـوعی بـود کـه مـن صـدايش را هـيچ وقـت در شـاير          «. صدايش کمی می لرزيد

 ».نشنيده ام

توی آن نـدا، کلمـه وجـود داشـت،      –يا علامت بود يک جور ندا . پرنده يا جانور نبود«: فرودو گفت

 ».هرچند که نتوانستم آنها را درک کنم ولی هيچ هابيتی صدايش اين طور نيست

همه به فکر سوارها بودند، ولی هيچ کس حرفـی از آنـان بـه ميـان     . چيز بيشتری درباره آن نگفتند

بور بودند که از فضای بـاز بگذرنـد و خـود    مانده بودند که بروند يا بمانند؛ اما دير يا زود مج. نياورد

در عـرض چنـد لحظـه    . را به فری برسانند، و بهتر آن بود که هرچه زودتر در نـور روز راه بيافتنـد  

 .کوله هاشان را بار ديگر به دوش گرفتند و راه افتادند
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ابرشـان  زمين هـای سـبز پهنـاور در بر   . زمان زيادی نگذشت که بيشه به شکلی ناگهانی پايان يافت

در آن . اکنون متوجه شدند که در حقيقت خيلـی زيـاد بـه طـرف جنـوب پيچيـده انـد       . گسترده بود

دورها، مشرف به زمين های مسطح، تپه کم ارتفاع بالکباری را در آن طرف رودخانه مـی توانسـتند   

خـت هـا   با احتياط بيـرون خزيدنـد و از حاشـيه در   . ببينند، اما آنجا اکنون در سمت چپشان واقع بود

 .فاصله گرفتند و با حداکثر سرعت ممکن راه افتادند تا از زمين های باز بگذرند

در پـس پشـت، در آن دورهـا، همـان نقطـه مرتفعـی       . ابتدا، دور از پناه بيشه، احساس ترس کردند

فرودو تا اندازه ای انتظار داشت که هيئت کوچک و دور . قرار داشت که آنجا صبحانه خورده بودند

. امـا نشـانی از سـوارها نبـود     واری را روی پشته ببيند که در مقابل آسمان به سياهی می زد؛اسب س

خورشيد وقتی به طرف تپه هايی پايين آمد که پشت سر گذاشته بودند، از ميان ابرهـای پـاره پـاره    

ترسشان ريخت، هرچند هنوز احسـاس دلواپسـی   . گريخت و اکنون باز به روشنی درخشيدن گرفت

. اما هر چه پيش تر می رفتند، زمين از حالت وحشی در می آمد و نظام يافته تر می شـد  .دمی کردن

پرچين ها و دروازه ها و : چيزی نگذشت که به کشتزارها و مرغزارهای خوب مراقبت شده رسيدند

همه چيز آرام و در صلح و صفا به نظر می رسيد، درست مثل هـر گوشـه   . جوی هايی برای زهکشی

مرز رودخانه نزديک تر می شد؛ و سواران سياه کم کـم  . با هر قدم روحيه می گرفتند. رمعمول شاي

 .همچون اشباح بيشه هايی به نظر می رسيدند که در آن دورتر ها پس پشت مانده بودند

آن طـرف دروازه،  . از حاشيه يک مزرعه بزرگ شلغم گذشتند و به دروازه قرص و محکمی رسيدند

ز ميان پرچين کوتاه و منظمی به سـوی تـوده ای از درختـان در فاصـله ای دور     کوره راه ناهمواری ا

 .پی پين ايستاد. امتداد می يافت
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آنجـا  . هستيم ما توی زمين بابا دهقان ماگوت! من اين مزرعه ها و اين دروازه را می شناسم«: گفت

 ».توی درخت ها بايد مزرعه او باشد

قدر مضطرب به نظر می رسيد که انگار پی پين گفته بود و آن » !دردسر بعد دردسر«: فرودو گفت

 .ديگران با تعجب به او نگاه کردند. کوره راه، شکافی است که به کنام اژدها ختم می شود

خوب البتـه  . بابا ماگوت مگر چه عيبی دارد؟ دوست خوب همه برندی باک هاست«: پی پين پرسيد

ولی روی هم رفتـه، مـردم ايـن     –نگه می دارد مايه وحشت متجاوزان هم هست و سگ های درنده 

 ».پايين نزديک مرز هستند و بايد بيشتر از خودشان مراقب باشند

ولی با وجود اين من از او و سگ هايش «: و با خنده های شرمگينانه افزود» .می دانم«: فرودو گفت

ه هنوز جوان بـودم و  چندبار وقتی ک. سال های سال است که نزديک مزرعه اش نرفته ام. می ترسم

 .توی برندی هال زندگی می کردم، موقع دسـتبرد زدن بـه قـارچ هـای مزرعـه اش مچـم را گرفـت       

بچه ها ببينيد، اگر دفعه ديگر بچـه  «: دفعه آخر کتکم زد و برد و مرا نشان سگ هايش داد و گفت

اش کنيد کـه بـرود    حالا بدرقه. جانور پايش را توی زمين های من گذاشت، می توانيد او را بخوريد

هرچنـد   –هيچ وقت از شر اين ترس خلاص نشـدم  . آنها تمام راه را تا فری تعقيبم کردند» !بيرون

با جرأت می گويم که زبان بسته ها کار خودشان را بلد بودند و واقعاً نمـی خواسـتند صـدمه ای بـه     

 ».من بزنند

ه خصـوص حـالا کـه داری برمـی     ب ـ. خوب حالا وقتش است که با هـم آشـتی کنيـد   «: پی پين خنديد

بـه شـرط ايـن کـه      –با دل و جرأتـی اسـت    بابا ماگوت واقعاً آدم. گردی تا در باک لند زندگی کنی

بگذار از توی راه برويم، آن وقـت ديگـر جـزو متجـاوز هـا      . قارچ هايش را به حال خودش بگذاری
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است، يک زمانی من و  از دوست های مری. اگر او را ديديم من حرف می زنم. محسوب نمی شويم

 ».او با هم خيلی زياد به اينجا می آمديم

 

در طول کوره راه پيش می رفتند، تا اين که سقف های گالی پوش يک خانه بزرگ و ساختمان هـای  

ماگوت ها و پادی فوت های استاک و بيشـتر سـاکنين   . مزرعه، از ميان درختان پيش رو بيرون آمد

؛ خانه مزرعه اش به طرزی محکـم بـا آجـر    )و نه در نقب ها ( ردندماريش در خانه ها زندگی می ک

يک دروازه چوبی عريش در ميـان ديـوار رو   . ساخته شده بود و ديواری بلند بر گرداگردش داشت

 .به کوره راه باز می شد

وقتی نزديک تر شدند ناگهان صدای هول انگيز واق واق و پارس سگ برخاسـت، و صـدای بلنـدی    

 »!بياييد بچه ها! گرگی! فنگ! گريپ«: فرياد می زدشنيده شد که 

دروازه بـاز شـد و سـه    . فرودو و سام، ساکت و صامت ايستادند، ولی پی پين چند قدمی جلوتر رفت

سگ عظيم الجثه مثل برق توی راه جستند و در حالی کـه بـه شـدت پـارس مـی کردنـد، بـه سـوی         

ی سام پشت به ديوار مچاله شـد، در حـالی کـه    به پی پين توجهی نکردند؛ ول. مسافران هجوم بردند

. دو سگ گرگی بـا بـدگمانی او را بـو مـی کشـيدند و وقتـی حرکتـی از او مـی ديدنـد، مـی غريدنـد           

 .بزرگترين و درنده خو ترين آن سه سگ، خشمگين و خرخر کنان مقابل فرودو ايستاد

! سـلام «: گفـت . د سرخ پيـدا شـد  بلافاصله از ميان دروازه سر و کله يک هابيت تنومند با صورت گر

 »شماها که باشيد، چه می خواهيد؟! سلام

 »!عصر به خير آقای ماگوت«: پی پين گفت
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در حالی که اخم و تخمش جـای خـود را بـه خنـده مـی      . از نزديک به او نگاهی انداخت مرد دهقان

! ه گيـرين تـوک  به قول معروف آقای پر –خوب، اگر اشتباه نکنم، ارباب پی پين است «: داد، گفت

داشتم می آمدم بيـرون  . شانس آورديد که می شناسمتان. خيلی وقت می شود که طرف ها نديدمت

البته هـر  . امروز اتفاقات مسخره ای می افتد. که سگ هايم را بفرستم طرف هر غريبه ای که ديدم

» .اسـت خيلـی نزديـک رودخانـه    . از گاهی سر و کله آدم های مشکوک اين طرف ها پيدا می شـود 

بـار دوم  . ولی اين يارو عجيب و غريب ترين آدمی بود که چشمم به او افتـاده «. سرش را تکان داد

 ».بدون اجازه از زمين های من رد نمی شود، اگر نه می دانم چطور از پسش بربيايم

 »منظورت کدام يارو است؟«: پی پين پرسيد

آدم مسـخره  . کوره راه رفت طرف جـاده  پس شما او را نديده ايد؟ پيش پای شما از«: دهقان گفت

ولی شايد بهتر باشد که بياييد تو تـا آنجـا راحـت تـر     . ای بود، سؤال های مسخره ای هم می پرسيد

خـوب  ) نـوعی آبجـوی قـوی   (ايـل  اگر شما و دوستانتان مايل باشيد، يک چکه. گپ هايمان را بزنيم

 »توی بشکه دارم، آقای توک

زيادی برای گفتن دارد، به شرط آن که اجازه پيدا می کـرد آن را در  معلوم بود که دهقان چيزهای 

فـرودو  . زمان خودش و به سبک و سياق خودش تعريف کند، بنابراين همگی دعوت او را پذيرفتند

 »سگ ها چطور می شود؟«: با نگرانی پرسيد

! فنـگ ! ريـپ گ«: فريـاد زد » .صدمه ای به شما نمی زنند، مگر اين کـه مـن بگـويم   «. دهقان خنديد

فرودو و سام، آن وقت خاطرشان آسوده شد که سگ ها کنار کشـيدند و راه را  » !گرگی! هيل! هيل

 .برای آنان باز کردند
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احتمالاً او را بـه خـاطر   . آقای فرودو بگينز«: گفت. پی پين آن دو تن ديگر را به دهقان معرفی کرد

ا شنيدن نام بگينـز، دهقـان يکـه خـورد و     ب» .نمی آوريد ولی زمانی توی برندی هال زندگی می کرد

فرودو لحظه ای فکر کرد که خاطره قـارچ دزدی دوبـاره زنـده    . نگاهی تند و تيز به فرودو انداخت

امـا دهقـان   . شده و به سگ ها دستور خواهد داد کـه او را تـا بيـرون از زمـين هـايش بدرقـه کننـد       

 .ماگوت بازوی او را گرفت

اين طور نيست آقای بگينز؟ بياييـد  ! گر عجيب تر از هميشه استخوب، اين دي«: شگفت زده گفت

 ».تو؟ بايد گپی با هم بزنيم

آقای ماگوت آبجو را در پـارچ بزرگـی   . آنان به آشپزخانه دهقان رفتند و کنار اجاق بزرگی نشستند

آبجوی خوبی بـود و احسـاس کردنـد کـه از دسـت      . آورد و چهار ليوان دسته دار بزرگ را پر کرد

نـوعی  . سام آبجو را با بدگمانی مزمزه مـی کـرد   .به نحو احسن جبران شده است ماهی طلايیدن دا

کسی کـه  عدم اعتماد فطری نسبت به ساکنان ديگر قسمت های شاير داشت؛ در ضمن مايل نبود با 

اربابش را کتک زده بود خيلی زود خودمانی شود، هر چند که اين موضوع به مدت ها پيش مربـوط  

 .می شد

کـه بـدتر از هميشـه    ( پس از چند اظهار نظر درباره وضع آب و هوا و پيش بينی وضع کشت و کار 

 .، دهقان ماگوت ليوانش را پايين گذاشت و يکی يکی آنان را از نظر گذراند)نبود

خوب، حالا آقای پره گرين از کجا می آييد و به کجا می رويد؟ برای ديدن من می آمديـد؟  «: گفت

طور باشد خيلی وقت است از جلوی دروازه من رد شده ايد، بدون آن که مـن شـما را    چون اگر اين

 ».ديده باشم
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راستش نه، اگر بخواهی حقيقتش را بگويم، همان طور که حـدس زده ای مـا از   «: پی پين جواب داد

آن پشـت،  . ولـی کـاملاً تصـادفی بـود    . از روی زمين هـای شـما آمـديم   : آن طرف آمده ايم توی راه

 ».ديکی های وودهال، وقتی داشتيم ميان بر می زديم طرف فری، راهمان را توی بيشه گم کرديمنز

بهتـر  . ولی نگرانی من از ايـن نبـود  . اگر عجله داشتيد، جاده بهتر به کار شما می آمد«: دهقان گفت

 همينطور هـم شـما آقـای   . است اگر قصدش را داريد، از روی زمين های من نرويد آقای پره گرين

بـه  . آه، بله، اسمتان يادم است«. خنديد» .هرچند که گمان می کنم هنوز قارچ دوست داريد –بگينز 

امـا مـن   . ياد می آورم زمانی را که فرودو بگينز جوان، يکی از بدترين بچه های تخس باک لند بـود 

. د، شـنيدم اسم بگينز را درست قبل از اين که سر و کلـه شـما پيـدا بشـو    . به فکر قارچ هايم نيستم

 »فکر می کنيد آن آدم مضحک از من چه پرسيد؟

دهقـان ادامـه داد، و از ايـن کـه داشـت داسـتانش را آهسـته        . با نگرانی منتظر ماندند تا ادامه بدهد

خوب، سوار بر اسب سـياه آمـد تـا دروازه کـه تصـادفاً بـاز       «. آهسته تعريف می کرد، لذت می برد

خودش هم سر تا پا سياه پوشـيده بـود، و بـالاپوش    . ا درِ خانه منمانده بود و از آنجا مستقيم آمد ت

بـا خـودم   . د و باشلقش را روی سرش کشيده بود، انگار که می خواست او را نشناسـند سياه تنش بو

ما آدم های بزرگ را خيلی اين طرف مرز نمی بينـيم؛  » توی شاير دنبال چه می گردد؟«: فکر کردم

 ».جع به آدمی با مشخصات اين يارو چيزی نگفته بودو به هر حال هيچ وقت کسی را

هـر جـايی کـه بخـواهی     . اين راه به جايی نمی رود! روزت به خير«: رفتم بيرون به طرفش و گفتم«

از سـر و وضـعش خوشـم نيامـد؛ وقتـی      » .بروی، نزديک ترين راه اين است که برگـردی بـه جـاده   
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: کـردن، انگـار کـه گوشـش را بريـده باشـند      بيرون آمد، بويی کشيد و شروع کرد به عوعـو   گريپ

 ».آن ياروی سياه کاملاً بی حرکت نشست. دمش را زمين گذاشت و زوزه اش را ول داد

اگر راضی تان می کند، به پشت سرش در غرب، آن طرف زمين های من اشاره کـرد و آهسـته و   «

صـدای عجيـب ايـن را    با يـک  » را ديده ايد؟ بگينزشما . از آن طرف می آيم«: با لحن خشک گفت

. هـيچ صـورتی را نديـدم، چـون باشـلقش را خيلـی پـايين آورده بـود        . پرسيد و خم شد طـرف مـن  

اما نفهميدم چرا اين قدر وقيحانه با اسب از روی زمـين  . احساس کردم يک جور لرزه به پشتم افتاد

 ».های من آمده است

بهتـر اسـت برگـردی    . غلط آمده ای آدرس را توی شاير. اينجا بگينزی نيست! برو بيرون«: گفتم«

 ».اما اين بار می توانی از جاده بروی –به غرب، به طرف هابيتون 

مـی  . زيـاد از اينجـا دور نيسـت   . دارد می آيـد ايـن طـرف   . بگينز از آنجا رفته«: پچ پچ کنان گفت«

 ».خواهم پيدايش کنم اگر از اينجا گذشت خبرم می کنی؟ من با طلا بر می گردم

قبـل از ايـن کـه همـه سـگ      . برو همان جايی که آمده ای، خيلی هم زود. نه بر نمی گردی«: گفتم«

 »!هايم را خبر کنم، يک دقيقه به تو مهلت می دهم

بعد اسـب بـزرگش را تازانـد طـرف     .شاد صدای خنده بود، شايد هم نبود. يک جور فش فش کرد«

ا صـدا کـردم، امـا او مثـل بـرق      سـگ هـا ر  . من، و من هم درست به موقع از سر راهش پريدم کنار

حالا شـما راجـع بـه آن چـه فکـری مـی       . چرخيد و از وسط دروازه کوره راه تاخت رفت طرف جاده

 »کنيد؟
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فرودو لحظه ای نشست و به آتش چشم دوخت، اما تنها فکرش اين بود که چگونه و به چه ترتيبی 

 ».بکنمنمی دانم چه فکری «: دست آخر گفت. خودشان را به فری برسانند

تو هيچ وقت نبايـد خـودت را بـا مـردم هـابيتون      . پس من می گويم چه فکری بکنی«: ماگوت گفت

سام در صندليش تکانی خـورد و  » .عجيب و غريب هستند مردم آنجا. قاطی می کردی، آقای فرودو

ی وقتی شنيدم که برنـد . اما تو هميشه پسر بی فکری بودی«. نگاهی غير دوستانه به دهقان انداخت

بـه حـرف   . باک ها را ترک کردی و رفته ای پيش آقای بيلبو، گفتم که بلأخره به دردسر مـی افتـی  

می گوينـد پـول او از راه   . همه اينها زير سايه کارهای عجيب آقای بيلبو است. من توجه داشته باش

 ممکن است آن طور که من می شنوم عـده ای . های عجيبی توی سرزمين های غريبه به دست آمده

 »بخواهند بفهمند که چه بر سر آن طلاها و جواهر هايی آمده که او زير تپه هابيتون دفن کرده؟

 .حدس های زيرکانه دهقان تا حدی آزاردهنده بود: فرودو چيزی نگفت

. خوب آقای فرودو، خوشحالم آن قدر عقل کرده ای که برگـردی بـه بـاک لنـد    «: ماگوت ادامه داد

تـوی ايـن   . و با آن مردم عجيب و غريب حشر و نشـر نکـن  ! ا بمانهمين ج: نصيحت من اين است

اگر هر کدام از اين يارو های سيای دوباره دنبال تو بيايند، من می دانم . نواحی دوست پيدا می کنی

. می گويم مرده ای، يا از شاير رفته ای، يا هـر چيـزی کـه خـودت دوسـت داری     . به آنها چه بگويم

؛ چون به احتمـال خيلـی زيـاد آنهـا دنبـال خبـر آقـای بيلبـو         .يراه نباشدشايد اين حرف من هم پر ب

 ».هستند

 .از چشمان دهقان اجتناب کرد و به آتش خيره شد» .شايد حق با شما باشد«: فرودو گفت
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مثـل  . خوب، می بينم که تو هم عقيـده خـودت را داری  «: گفت. ماگوت متفکرانه به او چشم دوخت

ت تصادف نبوده که تو و سوار را درست در يک بعد از ظهر به اينجـا  روز برايم روشن است که دس

از شـما نمـی خـواهم چيـزی را کـه      . و شايد خبرهای من اصلا چيز جديدی برای شما نبـوده  آورده؛

تصميم داريد برای خودتان نگه داريد، به من بگوييد؛ ولی می بينم که شما بـه دردسـر افتـاده ايـد،     

 »به فری بدون آن که شما را بگيرند خيلی آسان نيست؟شايد فکر می کنيد رسيدن 

بله همين فکر را می کردم، ولی بايد سعی بکنيم و خودمان را به آنجا برسـانيم؛ کـار   «: فرودو گفت

سـی  ! واقعاً از محبت شـما متشـکرم  . متأسفانه بايد برويم. با نشستن و فکر کردن درست نمی شود

ر وحشت بودم، دهقان ماگوت، هر چند کـه ممکـن اسـت از    سالی بود که از شما و سگ های شما د

و . چون از دوست خوبی غفلت کـرده بـودم  : جای تأسف است. شنيدن اين موضوع خنده تان بگيرد

 ».اگر بخت به من رو کند: ولی شايد يک روز برگردم. الآن متأسفم که زود می روم

الآن ديگـر آفتـاب دارد   . رمهر وقت آمـدی قـدمت روی چشـم، ولـی پيشـنهادی دا     «: ماگوت گفت

چون اغلب بعد از غروب زود به رختخواب می . غروب می کند، و ما می خواهيم شاممان را بخوريم

اگر شما و آقای پره گرين، و همگی بتوانيد بمانيـد و بـا مـا لقمـه ای بخوريـد، خوشـحال مـی        . رويم

 »!شويم

حتی الآن هم قبل از . بلافاصله برويمولی افسوس که بايد ! ما هم خوشحال می شديم«: فرودو گفت

 ».آن که به فری برسيم هوا تاريک می شود
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بعد از خوردن شام، يک گـاری کوچـک بيـرون    : می خواستم بگويم! ولی يک دقيقه صبر کنيد! آه«

تا حد زيادی راهتان را کوتاه مـی کنـد، و همـين طـور هـم شـايد       . می آورم و شما را تا فری می برم

 ».نوع ديگر را از شما کوتاه کند دست مشکلاتی از

خورشـيد قـبلاً   . فرودو اکنون دعوت را با امتنان پذيرفت و موجب آسايش خيال پی پين و سـام شـد  

دو پسر ماگوت و سه دختـر  . در پس تپه های غربی فرو رفته بود و روشنايی رو به زوال می گذشت

آشپزخانه را با شمع روشن کردنـد و   .او داخل شدند و شام شاهانه ای بر روی ميز بزرگ چيده شد

يکی دو تن ديگـر از هابيـت   . خانم ماگوت در تکاپو بود و می رفت و می آمد. آتش را بر افروختند

آبجو فراوان . چيزی نگذشت که چهارده نفر برای خوردن نشستند. های اعضای خانواده وارد شدند

آن بسـياری از خـوراکی هـای پـر      بود، و ظرف بزرگی از قارچ و گوشت خوک دودی، و افـزون بـر  

سـگ هـا کنـار آتـش دراز کشـيده بودنـد و       . ملات ديگر که در خانه های روستايی يافت مـی شـود  

 .پوست ها را می جويدند و استخوان ها را گاز می زدند

وقتـی  . وقتی شام را تمام کردند، دهقان و پسرانش با فانوسی بيرون رفتند و گاری را آمـاده کردنـد  

دهقـان  . کوله هايشان را توی گاری انداختند و سوار شدند. بيرون آمدند، حياط تاريک بودميهمانان 

زنـش بـر   . روی صندلی راننده نشسـت و دو اسـبچه تنومنـد خـود را بـا شـلاق بـه حرکـت در آورد        

 .درگاهی روشن ايستاده بود

 »!برگرد با هيچ غريبه ای دعوا نکن، و مستقيم! ماگوت، مواظب خودت باش«: زن فرياد زد

اکنون هيچ وزش بادی نبـود کـه چيـزی را بـه جنـبش       .و از دروازه بيرون راند» !باشد«: مرد گفت

آنان بـدون روشـنايی بـه راه افتادنـد و آرام      .درآورد؛ شبی بود ساکت و آرام، و سرمايی در هوا بود
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ند، و از پـس از يکـی دو مايـل بـه پايـان کـوره راه رسـيدند و از جـوی عميقـی گذشـت          . پيش رفتنـد 

 .سربالايی کوتاهی بالا رفتند تا به جاده ای با حاشيه بلند برسند

ماگوت پياده شد و به هر دو طرف، به شمال و جنوب خوب نگاه کرد، اما در تـاريکی چيـزی ديـده    

رشته های باريک مه رودخانه بر بـالای  . نمی شد، و هيچ صدايی در هوای ساکن به گوش نمی رسيد

 . بود، و بر فراز مزرعه ها می خزيدجوی های آب معلق 

مه می خواهد غليظ شود، اما فانوس هايم را روشن نمی کنم تـا مـوقعی کـه بخـواهم     «: ماگوت گفت

امشب می توانيم صدای هر چيزی را خيلـی قبـل از آنکـه بـا آن برخـورد کنـيم،       . بپيچم طرف خانه

 ».بشنويم

 

هابيت هـا خـود را پوشـاندند، امـا گـوش      . يشتر بوداز باريکه راه ماگوت تا فری حدود پنج مايل يا ب

. آرام اسـبچه هـا بشـنوند   پوتکو پوتکو تيز کرده بودند تا هر صدايی را جز صدای غژغژ چرخ ها و 

در کنار او پی پين چرت می زد و خـوابش   .گاری در نظر فرودو آهسته تر از حلزون پيش می رفت

 .می آمد، خيره شده بود می برد؛ اما سام به جلو، به مه هايی که بالا

آنجـا را بـا دو ديـرک سـفيد     . سرانجام به ورودی باريکه راهی که به سمت فری می رفت، رسـيدند 

دهقـان مـاگوت افسـار    . بلند نشانه گذاری کرده بودند که ناگهـان در طـرف راستشـان نمايـان شـد     

ناگهـان صـدايی را    تقلاکنان پيـاده مـی شـدند کـه    . اسبچه هايش را کشيد و گاری غژغژکنان ايستاد

صـدا بـه طـرف    . رويشـان صدای سم اسب در جاده پـيش  : شنيدند که آن همه از آن واهمه داشتند

 .آنان می امد
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 –پتکـو، پتکـو    –پتکـو  . ماگوت پايين پريد و افسار اسبچه ها را نگاه داشت و به تاريکی خيره شد

 .آلود، بلند ديده شد صدای سم ضربه اسب در هوای آرام و مه. سوار نزديک می شد پتکو،

شـما روی کـف گـاری دراز بکـش و     . شما بهتر است محفی شوی آقای فرودو«: سام با نگرانی گفت

پيـاده شـد و خـود را بـه     » !روی خودت را با پتو بپوشان و ما اين سوار را دست به سرش می کنـيم 

 .ری برسندسواران سياه بايد از روی او رد می شدند تا به کنار گا. کنار دهقان رساند

 .به بالای سر آنان رسيده بود سوار تقريباً .پتکو –پتکو، پتکو  –پتکو 

صدای سم هايی که پيش می آمـد، پـس از لحظـه    » !های، کسی که آنجايی«: دهقان ماگوت ندا داد

فکر کردند که می توانند يکی دو متر آن طرف تر به طرزی مبهم هيئت شنل پوش . ای متوقف شد

 .مه تشخيص دهندتيره ای را در 

يک قدم هم « .و مهار را به طرف سام انداخت و شلنگ انداز جلو رفت» !های با توام«: دهقان گفت

 »چه می خواهی، به کجا می روی؟! جلوتر نيا

ولی صدا، صدای مری برنـدی  » شما او را ديده ايد؟. دنبال آقای بگينز می گردم«: صدايی خفه گفت

 .رداشته شده شد و نور آن روی صورت بهت زده دهقان افتادروکش فانوسی تيره ب. باک بود

 »!آقای مری«: فرياد زد

وقتـی از درون مـه بيـرون    » فکر کرديد کيسـت؟ ! بله، البته«: مردی در حالی که جلو می آمد گفت

يـک هابيـت معمـولی کـاهش     آمد و ترس آنان فروکش کرد، ناگهان ابعاد و اندازه اش بـه انـدازه   
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سبچه بود، و دستمال گردنی از بـالای چانـه بـرای محافظـت از مـه، دور گـردنش       سوار يک ا. يافت

 .بسته بود

کم کم شـک  ! پس بلأخره اينجايی«: مری گفت .فرودو از گاری بيرون پريد و به استقبالش شتافت

وقتـی هـوا   . برم می داشت که امروز پيدايت می شود يا نه؛ همين الآن داشتم برمی گشتم برای شام

. شد، تصادفی راه افتادم و راندم طرف استاک تا ببينم نکند توی نهـری، چيـزی افتـاده ايـد     مه آلود

آقای ماگوت آنهـا را کجـا پيـدا کرديـد؟ تـوی برکـه       . ولی اصلاً نمی دانستم از کدام طرف می آييد

 »مرغابی هاتان؟

رفشان؛ ولی ذره نه، موقع ورود غير مجاز به املاکم؛ داشتم سگ ها را می فرستادم ط«: دهقان گفت

حالا اگـر عـذر مـرا قبـول مـی کنيـد،       . ای شک ندارم که خودشان داستان را برايت تعريف می کنند

خانم ماگوت هر چه از شـب  . آقای مری و آقای فرودو و همگی شما، بهتر است برگردم طرف خانه

 ».بگذرد نگران تر می شود

. خوب، شب همگی شما بـه خيـر  «: گفت. دگاری را به پشت توی کوره راه برد و آن را سر و ته کر

ولی آن وقت خوب است که همه چيز به خوبی و خوشی تمام شود؛ هـر  . بدون شک روز عجيبی بود

انکـار نمـی   . چند که شايد تا به در خانه هامان نرسيده ايم، بهتر است در اين مورد اظهار نظر نکنيم

ناگهـان  . نوسش را روشن کرد و سوار شـد فا» .کنم که وقتی به در خانه ای برسم خوشحال می شوم

خـانم مـاگوت ايـن را    . نزديک بود فرامـوش کـنم  «: گفت. از زير صندلی سبدی بزرگ بيرون آورد

آن را پايين داد و راه افتاد و از پی او صدای تشـکر و  » .برای آقای بگينز گذاشته، با احترامات فائقه

 .شب به خير دسته جمعی آنان بلند شد
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نور اطراف فانوس هايش را ديدند که در شب مه آلود به تـدريج رنـگ مـی     يده رنگحلقه های پر

از سبد سرپوشيده که در دست نگه داشته بود، بوی قارچ برمی . ناگهان فرودو به خنده افتاد. باخت

 .خاست

 

PageNo25 ebook2009.blogfa.com




